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سلام به فردا

می تــوان رخــداد مبارکــی مانند کســب دو جایزه 
ســینماگران ایرانــی در جشــنواره بین المللــی کــن را 
تحت تأثیر وجهه بین المللی ایجادشده درباره کشورمان 
دانســت؛ تأثیر برخی رویدادهای سیاســی که نمی توان 
آنها را نادیده انگاشــت. می توان این پیروزی را جلوه ای 
از دیپلماسی عمومی ایران در دنیا به حساب آورد. امروز 
دیپلماسی عمومی بسیار بیشتر از دیپلماسی رسمی در 
جایگاه بین المللی اثرگذار است؛ به این معنا که سفرای 
فرهنگی در عرصه بین الملل شناخته شــده تر هستند و 
موفق تر از دســتگاه های سیاســی عمل می کنند. امروز 
یکــی از تحلیل های جدی که دربــاره این رویداد مبارک 
ارائه می شود، این است که جوایزی نظیر کن بن مایه های 
سیاســی دارند. این دیدگاه به هیچ وجه انکارپذیر نیست. 
برخــی از مهم تریــن جوایز بین المللی دنیــا زمینه های 

سیاسی دارند و معمولا در انتخاب برندگان جایزه نوبل و 
اسکار نیز چنین تحلیل هایی ارائه می شود. واقعیت این 
است که شخصیت سیاسی و اجتماعی هنرمندان برای 
دســت اندرکاران یک جشنواره بین المللی همیشه مهم 
بوده است. برای مثال درباره شخص «اصغر فرهادی»، 
می توان گفت کــه او در عرصه اتفاقات سیاســی مهم 
و اثرگذار همواره در کنار مردم بوده اســت. مســلما اگر 
تلقی داوران و دســت اندرکاران کن این بود که فرهادی 
یا «شــهاب حســینی»، هنرمندانی هســتند که در برابر 
بخش عظیمی از مردم کشورشــان و حقوق شهروندی 
ایستاده اند، ممکن بود به آنها توجه لازم را نداشته باشند؛ 
اما به دو دلیل نباید درباره این پیش زمینه های سیاســی 
چندان نگران بود یــا مخالفان این جوایز نباید این دلایل 
سیاســی را دســت آویز قرار دهند و به خود غره شوند و 
بخواهند مسیر خرســندی جامعه را تغییر دهند. دلیل 
نخســت خوشــحالی مان این اســت که همان طور که 
گفته شــد، درخشیدن ایران در یک جشــنواره طراز اول 
بین المللی، بر دیپلماســی عمومی کشــورمان اثرگذار 
اســت. دوم اینکه در ســطح ملی نیز ایــن اتفاق باعث 

امیدواری و خوشحالی جامعه ایرانی شده است. جامعه 
انسانی همواره دنبال تکریم و پذیرش است. شاید در این 
زمینه بد نباشد که به خود برجام هم اشاره شود. درباره 
توافق هســته ای ایران و شــش قدرت جهانی، نخبگان 
جامعه مطلع بودند که تصویب و اجرای برجام، تأثیرات 
کوتاه مدت و فوری نخواهد داشت؛ اما پس از این رویداد 
بود که فضایی ایجاد شد که ایران برخلاف روندی که در 
طول هشــت ســال پیش از آن وجود داشت، از تکریم و 
پذیرش جامعه بین المللی برخوردار شد. این خود باعث 
نوعی غرور و افتخار ملی اســت و جامعه به این خاطر 
که تحقیرشده نیســت، به خود می بالد. این اتفاق کمی 
نیست. اکنون نیز کســب این جوایز تأثیرات مشابهی در 
جامعه داشــته است و می توان از فضای جدیدی که در 
فضای فرهنگی و سیاسی باز شده، استفاده کرد. وجدی 
ناشــی از این رویــداد فرهنگی و امیدواری ایجادشــده 
را می تــوان در جهت هــای کاربردی و مهم اســتفاده 
کرد و امیدوارم پس از این رویداد مســئولان فرهنگی و 
هنری کشــور به خود بیایند و در این حوزه بیش ازپیش 

سرمایه گذاری کنند. 

مسیر خرسندی جامعه را تغییر ندهیم
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کارتون خواب

یادداشت

سیاه نمایی سیاسیون
اخلاق مداری سینماگران

امیرحسین علم الهدی: جشنواره کن یکی از مهم ترین 
جشــنواره های جهانی سینماست و اغراق نیست که 
این جشــنواره را میعادگاه فیلم ســازان هنری جهان 
بنامیم و این جشــنواره را همسان المپیک سینمایی 
بدانیم. ســینمای ایــران که بعد از انقلاب توانســت 
پوســت اندازی و برای حضور جدی در جشــنواره ها 
یک ســروگردن نسبت به سایر کشورها پیشتازی کند، 
بدون شک مرهون فعالانی است که با تمام سختی ها 
و مرارت ها توانسته  اند نام ایران را در کشورهای دیگر 
به زبــان آورند و به عنوان مهم ترین ســفیر فرهنگی 
کشــور طی چهار دهــه اخیر خودنمایــی کنند. این 
دســتاورد کمی برای نظام فرهنگی ایران نیست که 
ســینمای اخلاق مدار آن زبانزد عام و خاص محافل 
فرهنگی و هنری اســت و باید قدر آن را دانست؛ اما 
گویــا همچنان این فرزند خلــف ایران زمین در داخل 
کشــور دچار مشکل است و بخشــی از دستگاه ها با 
دیده تردید، شــک و ظن با این تنها ســفیر فرهنگی 
خــود برخــورد می کنــد و نمی خواهــد بپذیرد که 
ســینمای ایران توانسته اســت در حد بضاعت خود 
تصویــری فرهنگی از ایران بــه جهانیان عرضه کند. 
مخالفان ســینمای ایران بر این باورند که سینماگران 
بــا نشــان دادن تصویــر غیرواقعی از این ســرزمین 
(سیاه نمایی) نتوانســته  اند از ایران و پیشرفت هایش 
در این ســه دهه به درســتی دفاع کنند و جشنواره ها 
هم حسب سیاست های کشورشان فقط به فیلم های 
ســیاه نمای ایرانی جوایزی خواهند داد و دفاع از این 
تز: «سینمای ایران ســفیر فرهنگی نظام است» یک 
جعل اســت و تصویر ســینمای ایران نشــان دهنده 
منویــات نظام نیســت و نخواهد بــود! چنانچه این 
اســتدلال را بپذیریم که سینمای ایران سیاه نماست و 
بر این اساس جوایز به خاطر این سیاه نمایی هاست که 
به فیلم سازان تعلق می گیرد، باید به عرض طرفداران 
این استدلال برسانیم که فیلم ساز در همین سرزمین 
رشــد کرده اســت و اگر نمی تواند تصویری دلخواه 
شما بیافریند به نظر به خاطر سیاست های شماست 
و نه نــوع نگاه فیلم ســاز. هرچند بایــد بپذیریم که 
سیاست های جشنواره ها براساس سیاست های پیدا 
و پنهان کشورهایشان است (مگر در ایران نیست که 
در کشورهای دیگر نباشــد) و جوایز این جشنواره ها 
بی ارتباط با نوع سیاســت های کشــورها نیست و اما 
بپذیریم که «فیلم ســازان مؤلف» براساس نگاه خود 
و جهان بینــی خود فیلم هایشــان را می ســازند و نه 
براساس سفارش بخشــی از حاکمیت یا مخالفان و 
موافقان سینما از یک سو و از سویی دیگر سیاست های 

کشورهایی که جوایز جشنواره هایشان مهم هستند!

ادامه از صفحه اول

با پذیرفته شدن امکان فراگیری زبان فارسی در برخی 
مدارس دو ایالت از میان ۱۶ ایالت این کشــور به عنوان 
زبــان مکمل و درج نتیجه فراگیری این زبان در کارنامه 
آموزشی دانش آموزان می توان چنین تصویری را داشت 
که دیگر کمتر زبان و ادبیات فارسی برای نظام آموزشی 
آلمان بیگانه باشد. اینجا نقش مهاجران و پناه جویانی 
از کشــورهای فارسی زبان حائز کمال توجه است که در 
ترکیب جمعیتی این زبان طی سال های اخیر تغییراتی 
را ســبب شــده اســت. اکنون در این فضا، فرض شود 
روزی قانون آموزش های فدرال، این مصوبه را به همه 
مــدارس ابلاغ کند. در چنان شــرایطی آیا ظرفیت ها و 
مأموریت های ما امکان آن را دارد که مخاطبان خود را 

با ارائه مواد آموزشی و روش های فراگیری قانع کنید؟ 
این پرسش در دو هفته گذشته توجه را معطوف به 
خود کرده اســت. شاید در نگاه نخست برای هم وطنان 
ایرانــی ســاکن در جغرافیای ایران کنونــی بیان چنین 
پرسشی معنا نداشته باشد، اما دقت در چند عامل مهم 

می تواند نگرشی تازه را در درک و تصور ما ایجاد کند: 
الف- می دانیم فارســی زبانان مقیــم آلمان، الزاما 
هم وطنان ایرانی ما را شامل نمی شوند که به راحتی مواد 
آموزشــی و سرفصل های کتب درسی ما را، آن گونه که 
در جمهوری اسلامی ایران تدریس می شود، پذیرا باشند. 
در حقیقت آنها نیز اگر فارسی را به شکل سازمان یافته 
بخواهند فراگیرند، نیاز دارند برای معادل سازی مدارک 
آموزشــی خود به نظام ارزش گذاری کشورهایشان مثلا 
افغانستان و تاجیکستان رجوع کنند. در چنین وضعیتی 
آیا مسئولان و مروجان زبان فارسی توانسته اند در رایزنی 
با کشــورهای دیگر فارســی زبان معیاری واحد و کتبی 

همسان را تدوین و عرضه کنند؟ 
ب- از آنجایی کــه در تدویــن منابــع و روش هــای 
آموزشــی مــا بــرای تنوع هــای موجــود همچــون: 
خانواده های ایرانیان مقیم، جامعه ایرانی تبار، فرزندانی 
دارای پــدر یا مادری آلمانی – ایرانی، نســل های دوم و 
سوم و نیز مهاجران کمتر دقت نظر حاصل شده است، 

دور نیست به این متون نگاه هایی مختلف انداخته شود. 
گرچه نیک است اگر امکان همسان سازی روشمند این 

متون را در نیز در نظر آوریم. 
زبان آمــوزان  از  بیشــتر  اقبالــی  روزی  اگــر  ج- 
خارجی زبان نســل دوم و ســوم یا هم زبانان تاجیک و 
افغان، حتی کُردهای مقیم برای فراگیری زبان فارسی به 
وجود آید، به عبارتی در این جوامع غربی که بعضا یک 
پدیده «مُد» می شود، فارسی آموزی هم «مُد» شود، آیا 
ما توان مهندسی عملیات و پشتیبانی از این فرصت های 

گذرا اما چه بسا پُرحاصل را خواهیم داشت؟ 
د- شاید دردناک ترین پدیده در این زمینه عدم امکان 
مدیریــت فراگیــر فعالیت های خودجوش، گاه از ســر 
ایفای وظیفه ملی و گاه در تعارض طلبی با ساختارهای 
حاکمیتی توســط برخی جوامع مقیم فارســی زبان با 
نظامات خود در ایران و افغانستان و تاجیکستان است. 
به این معنا که حتی اگر این ســه کشور فارسی زبان نیز 
در تدوین یک برنامه جهانی و استاندارد سازی روش ها 
و متون به قناعت برسند و مکانیسم واحدی را برگزینند، 
هستند مقیمانی از فارسی زبانان هر سه کشور که به دلیل 
رویکردهای سیاسی، صنفی، قومی و... به ویژه در آلمان 
که قدرت تمکن مالی مقیمان اجازه می دهد، دست به 
تکاپو برداشته و با ایجاد مدارس و کلاس های مختلف 
از ایــن بازار برای خود کلاهی ســاخته و بر ســر  گیرند؛ 
امــری که به یقین به اتلاف هزینه هــا خواهد انجامید. 
باری؛ اندیشــیدن درباره زبان فارسی با نگاهی بیشتر از 
حمایت ترویجی اندک اندک و با پذیرش پناه جویان جدید 
فارســی زبان از منطقه ما که الزاما همه آنها نیز ایرانی 
نیســتند، بر کمیت جمعیت فارســی گوی - و نه شاید 
فارســی خوان- ناگهان خواهد افزود. اینکه در آلمان یا 
اروپا فارسی مُد شود یا به صورت رسمی پذیرفته شود یا 
مطلوب، سخن اصلی نیست بلکه در این وضعیت لزوم 
استاندارد ســازی روش های آموزشی و متون ما با سایر 
جوامع هم زبان فارسی زبان و تدوین اصول مشترک باید 

مورد اهتمام جدی اهل نظر واقع شود. 

پیشنهاد

شــماره جدید چشــم انداز ایران منتشر شــد. جلد این 
شــماره، با عنوان «همــراه با بســته نگار» به 
گفتارهایی از محمدمهدی جعفری، لطف االله 
میثمی و سهیل ایزدی درباره محمد بسته نگار 
اشــاره دارد. پرونده ویژه چشــم انداز ایران به 
بازیابی تجربه دینی استاد محمدتقی شریعتی 
اختصاص داده شــده است. همچنین بخش 

ویژه ای به نام «یادآوران عرصه اخلاق و راهبرد» یادبودی 
از عزت االله و هاله سحابی و هدی صابر است. 
در این بخــش گفت وگوی منتشرنشــده ای از 
زنده یاد عزت االله ســحابی درباره تدوین قانون 
اساســی آمده است. نشریه چشــم انداز ایران 
با آثاری از هادی خانیکی، محمد ســتاری فر،  

کمال اطهاری و... منتشر شده است. 

اصول مشترك براى فرهنگ مشترك

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

دولت مسئول بچه دارشدن 
شما نیست

پوریــا عالمی:  من میدون هســتم، میــدون دوم،  �
عاشــق ســوفیا. بابای سوفیا اما عاشــق من نیست و 
روی همه چیز حســاس اســت. دیروز هــم که رفتم 
خواســتگاری، بابای ســوفیا گفت: پســر تو پس فردا 
که وقــت فرزندآوری ات شــد چطــوری می خواهی 
فاصله گذاری کنی؟ گفتم: جان؟ فاصله گذاری؟ مگر 
نمایش نامه است؟ من فردا بخواهم بچه دار شوم باید 
برشــت را هم در نظر بگیرم؟ یــا فاصله گذاری کنم و 

یکهو از اتاق بیایم بیرون؟ 
بابای ســوفیا گفت: چی می گویی پســر؟ موضوع 
ســر صحبت قائم مقام وزیر بهداشت است که گفته: 
«موفقیت و شکست در یکی، دو دهه گذشته در بحث 
جمعیت به طور کامل به ما مربوط نیست، فرزندآوری 
و فاصله فرزندآوری را پاسخ گو نیستیم بلکه سلامت 
فقط به ما مربوط اســت، ما سیاســت گذار جمعیت 
نیستیم». گفتم: خب اگر مردم فاصله گذاری کنند که 
فرزنــدآوری نمی توانند بکنند. دولت باید ســعی کند 

فاصله ها در جامعه کم شود که جمعیت زیاد شود. 
گفتم: شــما هم توقعــی داری ها. مامــان ما هم 
می گویــد کنتــرل جمعیــت و فرزنــدآوری و فاصله 
فرزندآوری به من مربوط نیست و به بابات مربوط است. 
بابای ما هــم می گوید کنترل جمعیت و فرزندآوری و 
فاصله فرزندآوری به او مربوط نیست و به برنامه های 
تلویزیون مربوط است. یک  زمان اوشین پخش می کرد 
همه هی بچه می آوردند کــه آخرش یکی از بچه ها 
خوشــبخت شــود. بعد خانه ســبز پخش کرد، همه 
دست نگه داشتند و جای فرزندآوری شروع کردند به 
گفت وگو با فرزند و همسرشــان. این اواخر اما برنامه 
ماه عســل تلویزیون پخش می کند و مردم می بینند نه 
بچه دارشــدن عاقبت دارد نه اصــولا زندگی کردن، به 
همین دلیل آمار افسردگی در کشور رفته بالا و بعضی 
هم خودشان را پرت می کنند پایین. خلاصه تلویزیون 
هم در شــعار هی می گوید بچه دار شوید اما می گوید 
مســئولیت بچه تان با ما نیست. مردم هم همین طور 
بلاتکلیف مانده اند معطل و امیدوار بودند که دولت و 
وزارت بهداشت مسئولیت فرزندآوری آنان را برعهده 
بگیرد. اما وزارت بهداشت دیروز زده زیر بازی و او هم 
گفته فرزنــدآوری و فاصله گذاری شــما به ما مربوط 
نیســت. این طور که مشخص اســت فکر کنم آخرسر 
مســئولیت فاصله گذاری و فرزندآوری جامعه را هم 

بیندازند روی دوش من. 
در بخش نامه های  آنچــه  از  فرزنــدان  نتیجه گیری: 

دولت می بینید به شما نزدیک ترند. مراقب باشید. 
نتیجه گیری ۲: دولت مسئول بچه دارشدن شما نیست.
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